
ثیر اوقات فراغت بر شخصیت کودک تا

سرهنگ علی بصیری 
معاون اجتماعی انتظامی استان سمنان 

کثــر دانش‌آمــوزان و خانواده‌هــا بــا  در پایــان ســال تحصیلــی ا
دانش‌آمــوزان  فراغــت  اوقــات  و  تابســتانی  تعطیــات  موضــوع 
روبــه‌رو هســتند؛ واژه »اوقــات فراغــت« مفهــوم آشــنایی اســت 
امــا بــرای افــراد مختلــف معانــی متفاوتــی دارد و دریافــت افــراد از 

گــون اســت. گونا آن متنــوع و 
واژه  ایــن  کــه  اســت  آن  نشــان‌دهنده  دریافــت  تنــوع  ایــن 
را  فراغــت  عــده‌ای  دارد،  پیچیــده  مفهومــی  ســاده،  به‌ظاهــر 
ــه از روی  ک ــه آنهــا ایــن اجــازه را می‌دهــد  ــه ب ک ــی می‌داننــد  زمان
کــه دل‌شــان می‌خواهــد انجــام دهنــد  کاری  میــل و اختیــار هــر 
و عــده‌ای دیگــر ممکــن اســت بــه اوقــات فراغــت به‌عنــوان یــک 
ــا شــوق و رغبــت  کنند.گذرانــدن اوقــات فراغــت ب ــگاه  فعالیــت ن
ــی  ــد و توانای ــر رش ــود و ب ــام می‌ش ــرد انج ــود ف ــالای خ ــزه ب و انگی
ــد  ــس، رش ــت اعتمادبه‌نف ــث تقوی ــزایی دارد و باع ــر بس ــرد تأثی ف
روحــی، خلاقیــت، ســرعت و تعمیــق یادگیــری و اتــکا بــه خــود 
گذرانــدن اوقــات فراغــت بــه  می‌شــود.برنامه‌ریزی بــرای نحــوه 
ارزش‌هــا، نگــرش‌ و فرهنــگ خانواده‌هــا و افــراد بســتگی دارد؛ 
کــودک بــا  والدیــن بایــد در وهلــه نخســت در خصــوص تربیــت 
کــه والدیــن نقــش  یکدیگــر همســو باشــند. بســیار مهــم اســت 
کــرده و زمانــی را بــه دور از تمــام مشــغله‌های  خودشــان را ایفــا 
کــودک بایــد فضــای ارتباطــی  کاری بــا فرزنــدان خــود بگذراننــد. 
رشــد  و  شــادکامی  در  مســلما  کــه  کــرده  تجربــه  را  والدیــن  بــا 

کــرد. کــودک نقــش مهمــی ایفــا خواهــد  شــخصیت 
کــه بایــد از آن لــذت  کــودک اســت  اوقــات فراغــت زمــان بیــکاری 
را  او  توانایــی  و  برنامه‌هــا، علایــق  بایــد در تنظیــم  پــس  ببــرد، 
گرفتــه و خواســته او را هــم جویــا شــوید. از او در مــورد  در نظــر 
علایقــش بپرســید و ســعی کنیــد در جهــت برطرف‌کــردن نیازهــا و 
کــودک یــاد  کــه  علایــق او برنامه‌ریــزی کنیــد. بســیار اهمیــت دارد 
بگیــرد برنامه‌ریــز زندگــی خــود باشــد، پــس ایــن زمــان مناســبی 

کــودک را پــرورش دهیــد. کــه قــدرت تصمیم‌گیــری در  اســت 
زمــان  والدیــن  کــه  اســت  مناســبی  زمــان  تعطیــل  روزهــای 
بیشــتری را بــه فرزنــدان اختصــاص دهنــد، ســرگرمی‌های ســاده 
نیــز می‌توانــد روحیــه مشــارکت را در فرزنــدان پــرورش داده و 

کنــد. تقویــت  را  آنهــا  مســئولیت‌پذیری  حــس 
زیــر توجــه  نــکات  بــه  بایــد  تابســتان مفیــد  یــک  ایجــاد  بــرای 

داشــت:
 ســعی کنیــد حتمــا در برنامــه اوقــات فراغــت فرزندان‌تــان، بنــا 

بــه علاقه‌شــان ورزش را در اولویــت قــرار دهیــد.
کنید.  فرصت مطالعه ایجاد 

 گــردش و مســافرت را فرامــوش نکنیــد؛ ایــن موضــوع یکــی 
کــودکان و نوجوانــان از ایــن امــر  از نیازهــای هــر انســانی اســت. 
نه‌تنهــا مســتثنی نیســتند، بلکــه بــرای رشــد و کســب تجربه‌هــای 

بیشــتر بــه آن نیــاز دارنــد.
 فرزندان‌تــان را بــرای ایفــای نقش‌هــای آینــده در زندگی‌شــان 

کنید. آمــاده 
کودکــی و نوجوانــی  کــه در  در پایــان ‌بایــد ‌توجــه داشــت کســانی 
گردی و مهارت‌هــای عملــی  تحــت آمــوزش صحیــح اســتاد و شــا
کــه  کســانی هســتند  از  بزرگســالی موفق‌تــر  در  قــرار می‌گیرنــد، 

فقــط درس‌ خوانده‌انــد.
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و حالا ادامه داستان
بعد از قرائت کیفرخواســت همهمه‌ای در دادگاه 
بــه پا شــد. رئیــس دادگاه بــرای چندمین‌بار تذکر 
گر کســی  داد و این بار با جدیتی بیشــتر گفت: »ا
مخل نظم دادگاه شــود با او طبق قانون برخورد 
می‌شود.« تذکر قاضی دوباره سکوت سنگینی را 
کم کرد. این سکوت با صحبت‌های  بر دادگاه حا
قاضی دوباره شکســت. او از مش‌رحیم خواســت 
به‌عنــوان اولیــای دم نرگــس و مهــران در جایگاه 
قــرار بگیــرد و درخواســتش را بیــان کنــد. پیرمــرد 
کــه در ایــن چند ماه چند ســال پیرتر شــده بود، 
وقتــی پشــت تریبون قــرار گرفت نگاهــی همراه با 
خشــم به عمــاد و زینت انداخــت و گفت: »آقای 
قاضی این دو نفر با نقشــه سیاه‌شــان زندگی من 
را نابــود کردنــد. بچه‌های ســاده مــن و خودم که 
با این ســن از آنها ســاده‌تر بودم، فریب خوردیم؛ 
فریبــی کــه جــان دو فرزنــدم را گرفت. خــودم هم 

ماه‌هاست مرده‌ام.«
مش‌رحیم روزی را به یاد آورد که مهران با شــرمی 
در چهــره‌اش رو‌بــه‌روی او نشســت و از دختــری 
گفــت کــه بــه او علاقه‌مند شــده و قصــد ازدواج با 
او را داشــت. مهــران گفتــه بود، زینت دانشــجوی 
خانم‌دکتــر  یــک  اســت  قــرار  و  اســت  پزشــکی 

عروسش شود.
مش‌رحیم پســرش را می‌شــناخت و می‌دانســت 
او عاشق شده است. سال‌ها چشم‌انتظار دیدن 
دامــادی مهــران و عروســی نرگــس بــود. بچه‌هــا 
سروســامان  نوبــت  حــالا  و  بودنــد  شــده  بــزرگ 

دادن‌شان بود. 
پــدر و مــادر زینــت در یــک تصــادف کشــته شــده 
زندگــی می‌کــرد.  دایــی‌اش عمــاد  بــا  او  و  بودنــد 
و  قــرار  و  گرفــت  تمــاس  عمــاد  بــا  مش‌رحیــم 
مــدار خواســتگاری را گذاشــت. بــرای آخــر هفتــه 
در  عــروس  خانــه  راهــی  پوشــیده  کت‌وشــلوار 

مــدار  و  قــرار  زود  خیلــی  و  شــدند  دیگــر  روســتایی 
عروسی را گذاشتند. 

قرار شــد عماد کارهای محضــر و عقد را انجام دهد. 
شناســنامه مهــران و زینــت را گرفــت و بــه دفترخانه 
رفــت. قــرار شــد جشــن عقــد را در خانــه مش‌رحیم 
برگزار کنند. پیرمرد کل خانه را ریسه کشید و میوه و 
کرد.  شــیرینی خرید و اهالی محل و فامیل را دعوت 
آفتــاب تــازه غــروب کــرده بــود که عــروس و دامــاد با 
صدای کِل‌کشــیدن زنان فامیل وارد حیاط شــدند. 
شــدند؛  خانــه  وارد  عاقــد  و  عمــاد  سرشــان  پشــت 
کــه الان بــه اتهــام جعــل عنــوان در ردیــف  عاقــدی 

متهمان نشسته بود. 
یــک مــاه بعد از عقد، عمــاد زنــگ زد و از مش‌رحیم 
اجــازه گرفت برای امــر خیر آخر هفته به خانه‌شــان 
بیایند. شــب جمعــه عماد و همراه مــردی جوانی با 
گل و شــیرینی به خانه پیرمرد آمدند. عماد مجلس 
کــه می‌بینیــد  را دســت گرفــت و گفــت: ایــن شــازده 
بــرادرزاده‌ام میلاد اســت. در جنــوب مهندس پروژه 
اســت. تصمیــم گرفتیم برایــش زن بگیریــم و دیدیم 
ک و کدبانو.  چه کسی بهتر از نرگس‌خانم؛ نجیب، پا
البتــه اختیــاردارش شــما هســتید و هــر چــه شــما 
بگوییــد. زینــت کــه متوجــه فضای ســنگین مراســم 

شده بود، از نرگس خواست چای بیاورد.
مش‌رحیــم بــه اینجای ماجرا که رســید آهی کشــید 
کــرد. بعــد در حالــی کــه ســرش را میــان دو  و مکثــی 
دســتش گرفتــه بــود، گفت: آقــای قاضی مــن همان 
شــب به اینها شــک کــردم و مخالــف ازدواج نرگس و 
میلاد بودم. چگونه این طایفه بی‌پدر و مادر بودند 
و همــه کس آنها عماد بــود؟ بیچاره مهران همچون 
مــوم در دســت ایــن زن و شــوهر بــود و آنهــا این‌قدر 
در گوش پسرم خواندند که هم خودش راضی شد و 

کرد.  هم من را راضی 
کــرد بــه عمــاد و زینــت. لــرزه‌ای بــه  پیرمــرد بعــد رو 
صدایــش افتــاد بــود؛ »مــن و بچه‌هایم چــه بدی به 

کــه خانه‌خرابــم کردیــد. کوتاه  کــرده بودیــم  شــما 
نمی‌آیــم و تــا شــما را بالای چوبــه دار نبینــم، آرام 
نمی‌گیــرم. آقای قاضی این زن و مرد هر دو ‌مقصر 
هســتند و هر دوتایشــان باید اعدام شــوند. اینها 
گــر آزاد  بــه بچه‌هــای خودشــان رحــم نکردنــد و ا

شوند، دوباره آدم‌های بیشتری را می‌کشند.«
قاضــی بــه مش‌رحیم اطمینــان داد، قرار نیســت 

متهمان آزاد شوند. 
پس از درخواست نماینده دادستان و مش‌رحیم 
حــالا نوبت عماد و زینت بود که راز این جنایت را 
فــاش کنند. اضطراب در چهــره عماد موج می‌زد 

و نرگس هم چادر را روی صورتش کشیده بود. 
رئیــس دادگاه از عماد خواســت‌ در جایگاه متهم 
قــرار بگیرد. به مامور زندان هم تذکر داد دســتان 
متهمان در دادگاه باید باز شــود. سرتیم محافظ 

کرد. کلیدی دستان‌ زینت و عماد را باز  زندان با 
هیــکل عماد پشــت تریبــون دادگاه مخفی مانده 
بــود. در ســال‌هایی که خبرنگار حوادث هســتم، 
بــا قاتلانــی در دادگاه روبه‌رو شــده‌ام که چهره‌ای 
داشــتند  کوچــک  جثــه‌ای  بــا  خونســرد  و  آرام 
زده‌انــد.  رقــم  را  ک  هولنــا جنایت‌هایــی  امــا 
جنایت‌هایی که باورش برای بستگان درجه‌یک 
آنها سخت بود. مثل قاتل سریالی زنان در کرج، 
بیجــه و مهین قدیری قاتــل زنان قزوین. از نگاه 
جرم‌شناســی نــام عمــاد را هــم باید در کنــار این 
که افشای جنایت‌هایش  قاتلان قرار داد. مردی 
اهالــی روســتا را شــوکه کرد و اوایل شــایعه شــده 
بــود قاتــل زینــت اســت و عمــاد را سر‌به‌نیســت 
کــرده تــا قتل بچه‌هــا را گردن او ‌بینــدازد و بگوید 

کرده است.  فرار 
حــالا مــرد آرام روســتا به اتهــام قتل چهــار نفر که 
تریبــون  پشــت  بودنــد،  بچه‌هایــش  نفرشــان  دو 
ایســتاده بــود و اضطــراب و وحشــت در آن چهره 

آرام موج می‌زد. 

داستان
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خیانت و جنایت
در قسمت‌های قبل خواندید عماد دو پسربچه‌اش را به داخل حمام برد و آنها را به طرز هولناکی به قتل رساند. او  محمد غمخوار

منتظر زینت همسرش شد تا او را هم بکشد اما قبل از اجرای نقشه‌اش، زن جوان از دستش فرار کرد. همزمان دختر سردبیر تپش
و پسر مش‌رحیم به‌طور مشکوکی ناپدید شدند. افسری جوان، مسئول رسیدگی به این پرونده شد که صحبت‌های زینت و مش‌رحیم در 
حیاط پاسگاه باعث شد به ماجرا شک کند. مش‌رحیم، زینت را عروسش معرفی کرد و گفت‌: این زن، همسر مهران، پسرم است. سروان 
از زینت بازجویی به ‌عمل ‌آورد و بعد سراغ عماد رفت و مخفیگاهش را زیر نظر گرفت و پس از دستگیر کردنش، شبانه از او بازجویی 
کرد. پس از اقرارهای قاتل سنگدل، جسد تکه‌تکه‌شده نرگس از داخل باغچه خانه قاتل و جسد مهران از داخل چاهی در دامداری دوست 
افغان عماد پیدا شد. با کشف جسدها، راز چهار جنایت فاش و پرونده برای محاکمه به دادگاه ارسال شد. از اینجای ماجرا قرار است 
با  نماینده دادستان در جایگاه ایستاد و  ابتدای جلسه دادگاه  را روایت کنم. در  به‌عنوان خبرنگار حاضر در دادگاه، جزئیات هولناک 
تشریح ماجرا گفت: ابتدا تصور می‌شد با قتل دو کودک رو‌به‌رو هستیم اما بعد با چهار قتل مواجه شدیم. با توجه به قساوت قاتل برای 

او درخواست اشد مجازات دارم.


